
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

 14شمارة پياپي  -1390زمستان  –شماره چهارم  –سال چهارم 

  

  بررسي برخي عناصر سبكي در شعر فلكي شرواني
  ) 173 - 188ص(

   2حسينقلي صيادي، 1) نويسنده مسئول(اسماعيل حاكمي
  

  29/3/90: تاريخ دريافت مقاله
  8/5/90 :تاريخ پذيرش قطعي 

  
  

  :چكيده
سبك آذربايجاني يا اراني سبك شاعران حوزة شمال غربي ايران يعنـي منطقـة اران   

شـاعران  . رئيس اين حوزة ادبي ابـوالعلاء گنجـوي بـود   . وآذربايجان در قرن ششم است
ات  . نظـامي مجيرالدين بيلقاني، فلكي شرواني، خاقـاني و  : معروف آن عبارتند از  مختصـ

شعري آنان از نظر بنيان زبان ،همان زبان خراساني است اما از نظر فكـري و مخصوصـاًَ از   
ناصـر  در اين مقالـه بـه بررسـي ع   . نظر مختصات ادبي تحول عظيمي را ايجاد كرده است

زباني،فكري (گذاران سبك آذربايجان از جنبه هاي مختلف سبكي شعر فلكي يكي از بنيان
  .پرداخته شده است) و ادبي 

  
  :كلمات كليدي 

  .فلكي شرواني ، سبك شناسي ، سبك آذربايجاني ، ويژگهاي سبكي

                                                 
  سلامي واحد علوم و تحقيقات تهراندانشگاه آزاد ادانشگاه تهران و استاد زبان و ادبيات فارسي  - ١
 s.sayadi@marand.iau.ac.ir دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران -  ٢
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   مقدمه
حكيم مؤيدالدين ابوالنّظام محمد فلكي شرواني متخلّص به فلكي در اوايـل قـرن ششـم    

-549در قصبة شماخي از توابع شروان ولادت يافته و بـين سـالهاي    .ق.ه  501حدود سال 
)  60ص : حبسـيه در ادب فارسـي ، ولـي االله ظفـري    .(در همان شهر وفات يافته اسـت  551

فلكي همچون خاقاني شاگرد ابوالعلاي گنجه اي بوده و به توسط استادش به دربـار شـروان   
شاهان معرفّي شده تا در نهايت شاعر خاص ابوالهيجا فخرالدين منوچهر بن فريدون شـروان  

  .شاه گرديده است
  آذربايجاني و جايگاه فلكيسبك 

: در باب سبك آذربايجان گويد نزهة المجالسمرحوم دكتر محمد امين رياحي در مقدمة 
پژوهندگان در بررسي آثار گويندگان اران چـون خاقـاني و مجيرالـدين بيلقـاني و فلكـي      « 

و بـه  انـد،   اي جز شيوة سخن شـاعران سـاير نـواحي يافتـه     شرواني و ابوالعلاي شرواني شيوه
» نازك خيالي و پيچيده گـويي « اند كه ميتوان مجموع آنها را  مختصاتي به ابهام اشاره كرده

. ناميـده اسـت  » سبك سلجوقي«آن را ) 66ص2ج(شناسي  ار در سبكاستاد به. خلاصه كرد
برخي پژوهندگان ديگر هم بدون توجه به شيوة سخن و نوع مضمون و خيال، تنها مناسبت 

ن آورده و ر گرفته سخن سرايان آن ديـار را جـزو شـعراي عـراق و آذربايجـا     زماني را در نظ
  )،تصحيح محمد امين رياحيالمجالس نزهة(» .شمرده اند» سبك عراقي«سخن آنان را 

سبك آذربايجـاني يـا ارانـي سـبك     «: دكتر سيروس شميسا در سبك شناسي شعرگويد
رئيس اين حوزة ادبـي  . ربايجان استشمال غربي ايران يعني منطقة اران و آذ ةشاعران حوز

، مجيرالـدين بيلقـاني ،فلكـي شـرواني     :شاعران معروف آن عبارتنـد از  . ابوالعلاء گنجوي بود
مختصات شعري آنان از نظر بنيان زبان ،همان زبان خراساني اسـت امـا از   . خاقاني و نظامي

ل شگرفي را نشـان مي نظر فكر و مخصوصاًَ از نظر مختصدر سـبك شـعر    .دهـد ات ادبي تحو
نمايي و اشاره به علوم مختلف ، تلميحات گونـاگون از جملـه    آذربايجاني از نظر فكري فاضل

به آداب و رسوم مسـيحيت ، اشـاره بـه فولكـور و عقايـد عاميانـه از جملـه طـب و نجـوم و          
جانورشناسي عاميانه مطرح است به نحوي كه شعر اين مكتب غالباً محتاج به شرح و تفسير 

  )141،142صص: سبك شناسي شعر ، شميسا . (تاس
گويي نغـز گفتـار و نـازك    فلكي سخن«: در باب سبك فلكي گويدمرحوم استاد فروزانفر  

گويي در اغـلاق و سـخن دور از ذهـن    ر چند معاصرين و اقران وي در سـخن خيال است و ه
ل و    معلوم احتراز كرده و افكـا اند او در حد امكان از عبارت نا عمومي پيچيده ري كـه بـه تأمـ

در تغزّلات كه بيشتر در پايان قصايد مـي آورد  . انديشة بسيار احتياج دارد كمتر آورده است



                                               

  175/عناصر سبكي در شعر فلكي شروانيبررسي برخي 

 

 

قليـدس  به معناي باريك علمي كه به تفسـير ارسـطو و افلاطـون يـا بقـراط و جـالينوس و ا      
ت بر خلاف اين در ضمن وصف يا مدح از معلومات و مطالعا. كندنيازمند است كمتر توجه مي

 ـ لي بكار ميخويش مدد ميجويد و با روية معتد ت برد و راستي بايد گفت كه فلكي اصـول ثاب
آورد و گـاهي نيـز    دسـت مـي  گيرد و از آنها نتايج شـاعرانه ب علوم، خاصه نجوم را در نظر مي

  .آميزد مي هاي برهاني و تخييلي را با يكديگر  انديشه
است كه به حسن بيان راه خيال خود را كار دست و نغز و او در اين صنعت چندان چيره 

دارد كـه در نظـر نخسـتين پندارنـد او نيـز      نندگان و شنوندگان چنان نهفته مياز چشم خوا
مانند سخنسرايان ساده انديش از ديـدار خـويش سـخن ميگويـد و بـه دانسـته هـاي خـود         

م فراتـر  آيـد كـه او نيـز از مبـادي شـعر قـد       دست ميدازد، ليكن با انديشة دقيقتري بنميپر
ه را بـه     ميگذارد و به اصول برهاني روي مي آورد، با اين تفاوت كه در همه قسمتها ايـن رويـ

سخن و سخنوران ، (» .كار نبرده و مانند بعضي در لفظ و معني اشعار تأثير واضح نداده است
  )601،602صص: فروزانفر

  
  تحقيق و ضرورت انجام آن ةپيشين
شاه سمرقندي و رضا قليخان هدايت بـه اختصـار بـه    نويسان قديمي همچون دولت تذكره

شعر و زندگي فلكي اشاره كرده اند و مرحوم اسـتاد فروزانفـر در سـخن و سـخنوران ضـمن      
معرفّي فلكي به سبك و شيوة سخن او به صورت كليّ پرداختـه اسـت و ديـوان اشـعار او را     

و در سال . ور چاپ آراستدر لندن  براي اولين بار به زي 1929پرفسور هادي حسن در سال 
به نظر ميرسـد كـه يكـي از    . مرحوم طاهري شهاب دوباره در تهران آن را انتشار داد 1345

دلايل عدم اشتهار فلكي شهرت بيش از حد خاقاني در قصـيده اسـت كـه نظـر محققـان را      
و دليـل ديگـر   . انحصاراً از شاعران قصيده سراي آذربايجان  به خاقاني معطوف ساخته اسـت 

عر و شرح و تفسير آن است، كه چاپهـاي قبلـي ايـن اثـر     آن نبود تصحيح انتقادي ديوان شا
  . باشندفاقد آن مي

در اين مقاله ضمن معرفي تصحيح و تعليق ديوان فلكي به اهتمام نگارنـدة مقالـه بـراي    
شناساندن فلكي در كنار خاقاني به عنوان شاعر قصيده سراي سبك آذربايجاني بـه بررسـي   

  .هاي مختلف ميپردازيم جنبه هاي سبكي شعر او ازويژگي
  بعضي ويژگيها و  نوآوريهاي فلكي در اشعارش

گذار سبك آذربايجان است كه قبل از خاقاني و نظـامي  فلكي يكي از شاعران مهم و بنيان
و مجير به سرودن شعر پرداخته و بيشتر ويژگيهاي سبك آذربايجان در شعر او مشهود است 
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ميزان اشـعار ابـوالعلا   كه بعد از ابوالعلا دومين شاعر آذربايجان است و چون  و  ميتوان گفت
قدر نيست كه بتوان به اكثر ويژگيهاي سبك آذربايجاني در آن دست يافت بنابر اين فلكي آن

در   ؛شـود سـبك آذربايجـان در شـعر او ديـده مي    اولين شاعري است كه بيشترين خصايص 
ادبي و لغوي كه خاص شعر اوست و ميتوانـد در سـبك     هايضمن بعضي ويژگيها و  نوآوري

  : شناسي شعر فارسي مورد توجه قرار گيرد به اختصار در زير ذكر ميشود
  

  تجديد مطلع در شعر فلكي
فلكي در قصايدي كه تجديد مطلع كرده در بيت قبل از مطلع ثاني ، مطلع دوم را با نـام  

در توصيف زيباييهاي صوري معشوق كه همـان  غزل بيان كرده و موضوع آن را به عاشقانه و 
ممدوح است تغيير داده است همچون ابيات زير از چند قصيده كـه قبـل از تجديـد مطلـع     

  .سروده است
 ثناي خوش خوش بود،در پي اين خوشست وقت

ــاطه وار  كــرده آرايــش عــروس نظــم مــن مشّ
      داد ز طبــع چـــو آب خــاطر چـون آتشـم     

 )56(حال را حسب خورد،صورت در كه غزلي شخو 
  )90(امتحان آراسته وجه به بــر وي غــزل ايــن
 )76(تــر قوام  غزل سخن گــرم را زيـن ايـــن

 

  هاي مشكلآوردن قافيه و رديف
نش اشـعاري روان و دور از اغـلاق و پيچيـدگي سـروده     افلكي با آن كه نسبت به معاصر

هـاي مشـكل   زگـار خـود از التـزام قافيـه و رديف    سليقة ادبي رواست با وجود اين به اقتضاي 
  خودداري نكرده است براي نمونه ميتوان موارد زير را ذكر كرد

  استفاده كرده است... خل -شعل -طل -جبل-حلل-از قوافي حمل دهمدر قصيده 
  استفاده كرده.... گله-مصقله -سنبله -مرسله -از قافيه هاي يله هجدهم در قصيده

جهـان  -آسـمان آراسـته   -خوان آراسته-با رديف و قافيه خان آراسته بيستمقصيده و در 
  .آورده است... آراسته
  

  استعمال كلمات به دو شكل مختلف 
  هاي خوداين دو كلمه ضمن يادداشت ةمرحوم علّامه قزويني دربار: دمادم و دمادم
  )81(يات تو را قدر دمادمفرمان تو را قضا پياپي            را:   مي نويسد؛ دمادم

  .و هكذا تمام قوافي مضموم ما قبل الاخر است
  )70(آدم ةجهان جود و معاني چراغ دودالم     ع ةسپهر مجد و معالي محيط نقط:دمادم

  :معروفي است از فلكي شرواني و در اواخر قصيده گويد ةاين مطلع قصيد



                                               

  177/عناصر سبكي در شعر فلكي شروانيبررسي برخي 

 

 

  )74(د و چين همه ساله خراج و باج دمادمز هنادهم رسيده باد بر تو       به پشت اشهب و 
  تا لذت عمر خود دمادم يابيو مي         فارغ منشين به خوردن باده: و يا اينكه خيام گويد

شاهد برسر استعمال دمادم است به فتح الدالّين برخلاف ادعاي كسي كـه گويـا نقـلاً از    
در كلام شعرا از اين قبيل ديده اديب پيشاوري ميگفت كه اين كلمه صحيح نيست و هر چه 

  )118ص : فلكي شرواني، تصحيح طاهري شهاب . (ميشود دمادم به ضم الدالّين است
  :  را در بيت آزردن

) 108(»رويي كه در جفاش بيازرد زرد شـد       خاري كه در وفاش بپرورد ورد شد    «
هم قافيـه آورده اسـت، مولـوي     ...جهانگرد و -جوانمرد -به فتح زاء استعمال كرده و با پرورد

  :نيز در ديوان شمس چنين استعمال كرده است 
  چـون صـفتي دارد از آن مـه كـه بيـازرد مـرا             بندة آنم كـه مـرا بـي گنـه آزرده كنـد      

  ) 22ص:كليات شمس ، تصحيح فروزانفر (                                                     
  :در بيت .قافيه آورده است و با مرد و نرد و زرد هم

)                                              103(مانــد از تنش خيــالي و آن نيز هم شود     هوش و جان و دل بدسگال او   شد عقل و 
رسيد مژده «است كه  استاد خرمشاهي در توضيح اين بيت حافظ » نيز هم«بحث بر سر 

و » نيز«با آن كه : نويسد» چنان نماند چنين نيز هم نخواهد ماند -نخواهد ماند كه ايام غم 
ضـعيف  » نيز«يك نقش و يك معني دارند ولي گويي براي تأكيد، يا از آنجا كه نقش » هم«

. در ادب پـيش از حـافظ سـابقه دارد   » نيـز هـم  «. برآن افزوده شده اسـت » هم«شده بوده، 
  :نظامي گويد

  )128ليلي مجنون، ص (رنجور من و تو نيز رنجور        -و نيز هم دور تو دور و من از ت
  )39مخزن الاسرار، ص (با سخن آنجا كه برآرد علم   حرف زيادست و زبان نيز هم       

  :است، به اين مطلع» نيز هم«حافظ غزلي دارد كه رديف آن 
  يز همدردم از يارست و درمان نيز هم          دل فداي او شد و جان ن

  :را به كار برده است» نيز هم«جز اين يك بار ديگر 
چون صوفيان به حالت و رقصـند مقتـدا            مـا نيـز هـم بـه شـعبده دسـتي بـرآوريم                                     

  )664،  665صص: حافظ نامه،خرمشاهي(
  .ا فلكي در شعر به كار برده استر» نيز هم«ظاهراً اولين بار 

  )116(چون مرد خوهد چراغ نوري بدهدملك او باشد از آنك            هنگام زوال: در بيت
اي از گلستان سعدي نيز  است كه علاوه بر شعر فلكي، در نسخه »خواهد«مخفّف :خوهد 

  :چنين آمده است
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ــاموس كــرده جامــه ســفيد ــه ن  اي ب
ــا   ــد از دنيــ ــاه بايــ ــت كوتــ  دســ

  

ــدار خلـــــق ب  ــر پنـــ ــياه وهـــ ــه ســـ  نامـــ
ــاه    ــوه كوتـــ ــوه دراز و خـــ ــتين خـــ  آســـ

 

  )   42ص: كليات سعدي، تصحيح محمد علي فروغي(                                            
استعمال اماكن نامشهور در شعر همراه با بعضـي ويژگيهـاي آن منطقـه كـه جـز فلكـي       

  لاس و برطاس در ابيات زيرلزگ و بو: ديگران يادي از آن نكرده اند همچون
  )94(كنون بود كه خلايق همي برون آيند                 ز قاقم و خز و دله سمور برطاسي

برطاس نام قوم و نام سرزميني به همين نام است كه برخي از مولفان به صورت بـرداس  
اس ،بـراذاس  در حدود العالم علاوه بـر برط ـ . آورده اند)ابو عبيد بكري (و فرداس ) گرديزي (

بـراذاس يـا   (و خواسـتة ايشـان   : مولف حدود العـالم گويـد  . هم آمده كه احتمالاً يكي باشند
  )193ص: حدود العالم،تصحيح منوچهر ستوده ( .پوست دله است)برطاس

  )94(لزگي و برف بولاسي ةدميد باد بهاري دگر نبايد خورد             غم وظيف
اي در قفقاز و شايد لكز كـه   ه است لزگي نام طايفهدر باب لزگ در لغت نامة دهخدا آمد

ياقوت نام ميبرد چنانكه در مجمل التواريخ گلستانه نيز آمده است قومي از سـاكنين قفقـاز   
كه اصل ايشان از مردم داغستان است و چون اقوام ديگري به داغستان هجوم كرده و سكني 

  . وان و گرجستان و اراضي ديگر شدندگزيدند قسمتي از مردم آنجا ناچار از مهاجرت به شير
اي است كه جز در شعر فلكي در هيچيك از آثار جغرافيـايي و تـاريخي    بولاس نام ناحيه
اي به نام طولاس ياد شده كه احتمالاً همان بولاس  العالم از ناحيهحدود رنيامده است فقط د

  .    باشد
  )193همان ،ص. (ا سلاح بسيارطولاس و لوغر دو ناحيت است از خزر ،مردماني جنگي و ب

  :توصيف بعضي شخصيتهايي كه در ادب فارسي شناخته شده نيستند
  در مدح سيد الوزراء جمال الدين مشعربن عبداالله با مطلع هفدهمدر قصيدة 

  )83(بـــر من آمد خورشيــد نــيكوان سپاهـد بـــامـداد پـگاه         ز بـــهر تهنيت عيــ
ر بــن عبــــدااللهلنّصر سيــّـد الوزرا       لت ابــواقـــوام دو:گويد   )84(نـظام مــلك مـلك مشعـ

در مدح خواجه رئيس امين الدين محمد عبدالجليل اهراسي با  بيست و دومو در قصيدة 
  مطلع

  )93(حديث عشق كني و حريــف نشنـــاسيگونــه نــهراسي         دلا دلا ز بــلا هيــچ
  )94(شــروان گزين امين الدين     اجـــل محمــّد عبـــد الجليــل اهراسي ةداصيل زا:گويد

  .كه در هر دو قصيده قافيه را بر اساس نام ممدوح سروده است
   

  



                                               

  179/عناصر سبكي در شعر فلكي شروانيبررسي برخي 

 

 

  با ديگر شعراي آذربايجاني سبكي فلكيمشترك ويژگيهاي 
گذاران سبك آذربايجاني است و اشعارش بخصـوص  طوري كه ذكر شد فلكي از بنيانانهم

سبك است در زيـر برخـي عناصـر سـبكي     اين به لحاظ فكري و ادبي نشانگر تمام خصايص 
مورد ) زباني و فكري و ادبي( فلكي را كه در شعر او تشخّص خاصي دارد در سطوح  مختلف 

  :بررسي قرار ميدهيم
  عناصر زباني ) 1
 سطح آوايي) 1-1

  : موسيقي بيروني و كناري)  1 -1-1
قصـيده از اشـعار   بيسـت و پـنج   شاعران قرن ششم قصيده اسـت  قالبهاي شعري بيشتر 

قصيده  يازده قصيده داراي تجديد مطلع است و هفتفلكي باقي مانده است كه از اين تعداد 
فلكي . مورد آن رديف حرفي و اسمي است دوتاي آن رديف فعلي و  نهداراي رديف است كه 

رع ، منسرح و سريع استفاده كـرده اسـت   از بحور و اوزان مطبوع مانند بحر رمل ،هزج ، مضا
  .در شعر او از بحرهاي ثقيل خبري نيست 

   ):صنايع بديع لفظي(موسيقي دروني )  2-1-1
در شعر فلكي اين نوع موسيقي تشخّص خاصي دارد و ميتوان گفت كـه شـعر فلكـي در    

ه مواردي نمون براي. آوردن انواع صنايع بديع لفظي بخصوص انواع جناس قابل ملاحظه است
  :شوداز هر كدام ذكر مي

  ترصيع
  )73(به حضرت تو كه هستش سجود بر همه ملزمكه هستش وجود بر همه لازم       بــه نعمت تو 

  موازنه
  )72(نثـــار فتــح تـــو بــارد، ز بـام گنبد اعظمرويـد ز بوم جنّت اعلي           نبـات مــدح تــو
  انواع جناس

جناس تام  
  ممدام و مدا

  )99(آن را كه بود دايم دعوي پارسايي          اكنون مدام بر كف جام مدام بيني
  جناس زايد

  در حرف اول كان و مكان
  )89(تا سوي كون و شرف رخ كرد با تمكين و قدر      شد چـو كان پـر گهر زو هـر مكان آراسته

  در حرف وسط قارن و قارون
  )87(روز جنگ قارن و شب گنج قارون ساخته       در جهانگيري صبا و در جهانداري سحاب   
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  در حرف آخر چشم و چشمه
  )106(چشم عدو چو چشمة نيل و فرات باد     دادة دريـــا نهيب تــو        از تيــغ آب

  جناس مضارع
  پست و دست –اختلاف در حرف اول تنگ و هنگ 

  )76(سبت صعب المرامتــنگ بــر هنگ او پهنة سهل الامم         پست بر دست او ن
  روم و رام –اختلاف در حرف وسط شوم و شام 

  )75(نعل ستور ترا تاج شه شام شوم          پاي سرير ترا فرق شه روم رام
  اختلاف در حرف آخر هماي و همام

  )76(از پي فرخندگي بر سر دنيا و دين         فــرّ همايون تو گشته هماي همام
  جناس خطّي 

  م و عمغ –حال و خال 
  )71(در آن زمان كه نباشد فراغ هيچ كسي را        ز نام و ننگ تن خود به حال خال و غم عم

  جناس محرفّ 
  درج و درج

  )88(بخت بالاي نــود درج ارتفاع آسمان        رفعت او را درج تسعاً و تسعون ساخته
  جناس متوج 

  افسر و سر 
  )85(دوش چو كرد آسمان، افسر زر ز سر يـله        ساخته ماه و اختران، ياره و عقد و مرسله

  جناس مذيل 
  قرب و قربان

  )73(به فيض منبر و مسجد به فرض مروه و مشعر    بـه قرب عمره و قربان به فضل موقف و محرم
  جناس اشتقاق  

  مشام و شم
)70(ز طيب خلق لطيفش، مشام روح پر از شم     ز نظم لفظ شريفش، دهان عقل پر از در     

  جناس شبه اشتقاق
  يونس و انس

  )89(يافت با ماهي چو يونس انس در درياي چرخ         تا شود زين پس به اعجازش جهان آراسته
  جناس اقتضاب  
  آستين و آستان

  )91(تان آراستهآستان بوسيده گردون بارگاهت را و بخت        آستيــن بـــر بسته و ايـن آس
  جناس مركبّ  
  دلبري و دل بري
  )87(خسته دل من آن پري، بسته به بند و سلسلهلبـري، كرده مرا ز دل بري    او چو پــري بــه د
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  جناس لفظي     
  اجم و عجم

  )85(وارث جود و جاه جم، شير اجم شه عجم        مالك ملّت و امــم، صــاحب صولت و صله
  جناس مقلوب  

  ي جنگ و گنجمستو
  )87(در جهانگيري صبا و در جهانداري سحاب      روز جنگ قـارن و شب گنج قـارون ساخته

  بعض طعم و طمع
  )87(ملك بقا گشاده اي، خوان كرم نهاده اي       طعم طمع تو داده اي، بيش ز قدر حوصله

  جناس مزدوج
  يافت گهربار باريافت          شاخ از سرشك ابر  بار بارباد صبا به باغ دگر 

  يافت پيكار بارنوروز چون دميدن باد بهار ديد          با ماه دي به كينه و 
  )107(يافت نگونسار ساردي باغ جاي زاغ نگونسار بد ولي         امروز جاي زاغ 

  رد المطلع
  )114(اي غمت برده شــادمانــي من         بــي تــو تلخ است زندگاني من

  :يددر آخر غزل گو
  )114(فلكي روز و شب هــمي گويد         كـــز غم تست شــادمــاني من

  رد القافيه
  شاه گردون را نگر شكل و دگرگون ساخته           بر شمايل پيكران عزم شبيخون ساخته

  )87(هـر يكي را آلت و برگي دگرگون ساختهلشكر سقلاب را بر ملك زنگ       داده فرمان 
  بديلطرد و عكس يا ت

  )113(جانان نكند هرگز، هرگز نكند جانان          يكدم دل ما شادان، شادان دل ما يكدم
  واج آرايي

  )103(گردون گر از وفاش بگردد به تيغ او              گردش نكرده گردن گردون قلم شود
  )90(ـــهاز پــي رنـج روان گنــج روان آراستروي روان آراي او       بــر ســر ســرو روان 

  تصدير
  مشتريراي چــو مــاه تواند               روز و شب از چرخ مه و  مشتــري

  )95(مشترياز چرخ به جان  مشتــري     اي شــده نعل سـم اسب تو را           
  لغاتتكرار 

  يكي از خصوصيات سبكي شعر فلكي تكرار واژه ها است فلكي در دو قصيده يكي به مطلع 
  مـار است حـلقه حـلقه، دو زلـفش بر آفتاب شعـله، رخ دلبـــرم ز تاب   شعـله  نــار است
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  و دومي به مطلع
  زلفين حلقه حلقة ، آن ماه دلستان ارغوان                  مشك است توده توده، نهاده بر

از صنعت تكرير استفاده كرده است كه متأسفانه قصيدة دوم ناقص است عـلاوه بـر آنهـا    
ر جاي جاي ديوان از تكرار يك يا چند واژه تـا دو و سـه و چهـار بـار در يـك بيـت       فلكي د

نوازي بـه زيبـايي و   ست كه به خاطر گوشاستفاده كرده و اين تكرار اغلب از نوع جناس تام ا
  :توان مشاهده كردايي از تكرار را در ابيات زير ميدلنشيني شعر او افزوده است نمونه ه

  روان
  )90(آراسته روانگنج  رواناز پي رنج آراي تو                روانوي ر روانبر سر سرو 

  قران
  )91(آراسته قرانبا صد  قرانبا هم قرين گردند، باد       ملك تو صاحب قرانتا كواكب در 

  فلك و فلكي
  ) 57(خصال را فلك،شـاه فلككــه غلام شد  بسبــه سركشي   فلكيچون غلام تـو، فلكي اي

  لب و دندان
  )64(رسيد دنداناز بن  لب دل شــد و جــانم بــهاو       دندانو  لب مــن دور مـاند ازلب ــا ت

  سيمين عذار و سمن
  )104(به سيمين عذاربـــر  سمن در بـــر بت عــارض چمن      سمن شد ز سيمين عذار
  سور و دور

  )108(كرد دور دوراز و ماتم اجل  سوركرد          تا  سور سورشاهي كه گرد ملك خود از 
  

  تكرار قافيه
  : از انواع ديگر تكرار در شعر فلكي تكرار قافيه است كه در زير نمونه اي ذكر مي شود

 دادتـابشب را به نور روي چو مهتـاب
آواره كــرد از دلــم آن صبـــر كــو مرا 

هجران بسوخت بس  دلم در آتش مسكين
 اي مـن غـلام آن رخ رخشان كه ديده را
 دارد دو لب بسـان دو عنـّاب گـاه وصـل    
 بـايد به بوسه اي كه دهـد مـزد آنكـه او   

                   

 داد تـاب دل را بــه بنـــد سنــبل پــرتاب     
 داد تـاب بــا تيــر چشم او گـــه پـــرتاب   

ـــاب   ـــمامت اسبـــ  داد آبدر عشــق او تــ
 داد تـاب در شب چـــو آفتـاب جهانتـــاب  

 ز ميــان دو عنـّاب نـاب داد  جــان را مــي ا
 )108(داد آب آب مــه بـــه را تشنــــه گمـراه

 
انش سـاده و  ، با وجود اينكه اشعار فلكي نسـبت بـه معاصـر    سطح لغوي و نحوي) 2-1

ئل كهن زباني و همچنـين لغـات و تركيبـات عربـي و پهلـوي يـا       روان است ولي بعضي مسا



                                               

  183/عناصر سبكي در شعر فلكي شروانيبررسي برخي 

 

 

وف مضاعف و تخفيـف و تشـديد و ابـداع انـواع     قديمي و نيز مسائل كهن دستوري مانند حر
دهد كـه نمونـه   و در اين باب نيز تشخّص خاصي ميتركيبات اضافي و وصفي جديد به شعر ا

  :آوريم هايي را در زير مي
  آساس به جاي اساس 

  )آوردن هجاي بلند به جاي هجاي كوتاه(
  )94(رسـوم و آساسيزهي كريمي كز مرتبت به فضل و هنر         رسوم خانـة  ديـن را 

  تبديل
  » ب«به » و«تبديل 

  )69(شد در چمنها در وزان     گم گشت آثـار خزان و افزود در عالم امل بزانتا باد نوروزي 
  » هـ«به » ي«تبديل 

  ...گوشة كلاهش بين  ةآن عــارض دو هفتـــه ماهش بين             و آن طرّ
  )114(بين دستهاهشر غنــــج و دلـــال در حسن و جمــال پــايهايش دان         د

  )اسكان ضمير(التقاي ساكنين
  )97(يك لحظه دست وا داري عنانشبرون جهد ز خم چرخ مركبت گه سير          گر از 

  عدم استفاده از حروف ميانجي
  )103(بگردد به تيغ او         گردش نكرده گردن گردون قلم شود وفاشگردون گر از 
  )91(يكسر از سر و سامان بر آمده اعدات ام گوهر شاهان برآمده         اي از تــو نــ

  عروضية سكت
  )96(شاهان هستند به عالم بسي         ليك تو در عالم خود ديگري

  به سبك زبان كهن خراساني جابجايي ضمير
  )77(خون دلم شد حلال خواب خوشم شد حرامخودم روي تو محروم كرد         تا ز جمال

  )خودش مرادم خو(
  حذف حرف اول كلمه

  امير= مير 
  )101(فرّاش پيشگاهش شاهي يگانه زيبد   نواب بارگاهش ميري گزيده شايد         
  استعمال لغات پهلوي و قديمي

  ايدون
  )100(فتوي كه دادت آخر، كايدون ميان مردم        بــازي مبــاح كردي، باده حلال داري

  هميدون
  )101(وين بزم و خوان هميدون، دايم نهاده بادات، با جام باده بادا       ستشــاها هميشه د
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  بادافراه
  )84(مخـــالف تــــــو اسيـــر بــــلا و بادافراهقــرين سعــادت و نعمت     مـوافق تـــو
  بيور اسب

  )71(ماگــر بـه جرعـه رسيدي ز جام دولت تو ج زمانه مملكت جم بــه بيــور اسب نــدادي     
  آخته

  )89(بيــد شمشيــر آختــه غنـچه سنان آراسته لاله علم افــراخته       سرو جوشن ســاختــه
  مردن به معني خاموش شدن

  )116(خوهد چراغ نوري بدهد مردچون      هنـگام زوال ملك او باشد از آنك         
  تخفيف حروف مشدده

  )87(پلهبــام ورا ز نـردبان، چرخ فروترين      مالك ملك باستان، بارگهش در امان         
  )85(حلهخسرو آرشي نسب، آرش ديگر از حسب         نــاصر سنتّ عرب، قاهر بدعت 

  مشدد كردن حروف مخفّفه
  )58(بــه مــن شـاه كامياب صلّه صلّهچــونـان كــه      نــوروز تــحفه تـحفه دهد زآن سپس به باغ     

  )95(يكرّپس تو به لب اصل گل و ش     ببرد درد دل             رّكگــر گــل و ش
  ره به معني بار

  )67(آن ايــوان عـاليتر ز كيوانش نگر رهيــك ادن ز عرش     گر همي خواهي كه بتواني نشان د
  

  وفوراستعمال تركيبات عربي ب
  )75(لحرامبيت اخاك حريم تراست حرمت          حبل المتينگرد ركاب تراست خدمت 
  )76(صعب المرامپست بر دست او نسبت                سهل الاممتنگ بــر هنـگ او پهنة 

انـام، اشـغال، نايبـات،    ) جمع مكسر و جمـع مؤنـث  سـالم    ( استعمال جمعهاي عربي
  )جمع شعله(حادثات، معجزات، انمله،جبابره، قياصره، اكاصره، هراقله،شعل

  تركيبات اضافي 
     60/دانـة لعـل         56/زگـال غـم      55/كـرم  نوالـة       55/نيل عطـا      55/ باد سخا 

     63/ديدة ابر 
                   92/خوان دانـش     92/شطرنج كين   70/كشت نما       70/شاخ بقا    70/ابر محمدت
    92/طايفة شرك   91/طفلان چرخ     93/قصر بلا    63/حرم حرمت     63/حشم حشمت

  
  ركيبات وصفيت

چـرخ   67/عـد پريشـان  ج     67/چشـم نامسـلمان     65/لؤلـؤ منثـور    65/گوهر منظـوم 
  96/چنبر سيمين هلال    92/مشك پريشان   92/كافور تر    92/لب لاله رنگ    78/توسن



                                               

  185/عناصر سبكي در شعر فلكي شروانيبررسي برخي 

 

 

  عناصر ادبي) 3
دانشي است كه به ياري آن ميتوان يك يا :در تعريف اين فن گفته اند «ابزار بياني)1-3
ين معني را به طرق گوناگون ادا كرد چنان كه به حسـب روشـني و وضـوح يـا ابهـام و      چند

و سر انجام معاني بر ژرفـاي دل انسـان بنشـيند و    . تاريكي با هم تفاوت آشكار داشته باشند
فلكي از لحاظ بيـاني  )42ص:معاني و بيان، تجليل (»  .كمند تسليم بر جان شنوندگان افكند

تشبيهات داشته و از استعارات و كنايات به طور معمول استفاده كـرده  علاقة خاصي به انواع 
  :شودست نمونه هايي از هر كدام ذكر ميا

  تشبيه بليغ
  )106(كلك سخات را پي تــــوقيع مكرمت              شب نقش و روز كاغذ و دريا دوات باد

  تشبيه مجمل 
  )70(ت چو دستان، هنر نماي چو نيرمخـرد پرسرستم، جهانگشاي چو آرش         عـدو شكار چو

  تشبيه مؤكد
  )104(كافور روي و عنبر مويش به فعل و بوي           از مشك همچـــو خـــاك در شهريار به

  تشبيه مشروط
  چو سرو بود قدش گر سلاح پوشد سرو                 چـو ماه بود رخش گـــر كلاه دارد ماه

  )83(چــو ســرو بـود ولي بوستان او خرگاهمركب          آسمــان او چــو مـــاه بود ولي 
  تشبيه مركب 

  )101(از مشك نقطة نور بـر ياسميــن نهادهو گويي كه هست عمدا         آن خال بــر رخ تــ
  استعاره مجرده    

  )86(نرگس مستش آسمان سفته بـه تيـر غمزگان      سنبل هندويش به جان رفته به ساية گله
  تعاره  مصرحه مطلقه    اس   

  )87(هم كنون بيني عروسان بهاري را به باغ      قرطه از مقراضي و كسوت ز اكسون ســاخته
  استعاره مرشحه

  )76(در چمن جـــان من سرو تــو كــرده مقاماه تــو گشتــه مقيم      در فلك چشم من مــ
  كنايه

  )69(پيش سگ درگــاه او، گربــه بيفكند از بغل گرچه پلنگان را گلو، بفشرد، چرخ شير خو         
  )77(از دل من چاشت خورد غمزة تو روز هجر          تا نخورد از لبت دل بــه شب وصـل شــام

  
هـا وتضـادها و تشـابه در حـوزة آواي زبـان      انگونه كـه تقارن هم«موسيقي معنوي)2-3

تضادها در حوزة معنايي و ذهني ها و تشابهات وآورد همين تقارن موسيقي اصوات را پديد مي
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هاي پنهـاني عناصـر يـك بيـت يـا      ميبخشد بنابر اين همة ارتباط  موسيقي معنوي را سامان
. نري اجزاي موسيقي معنوي آن اثرندمصرع و از سوي ديگر همة عناصر معنوي يك واحد ه

از صنايع گونه موسيقي چيزي را نام ببريم بخشي اهيم از جلوه هاي شناخته شدة ايناگر بخو
» معنوي بديع از قبيل تضاد و طباق و ايهـام و مراعـات نظيـر از معروفتـرين نمونـه هاسـت      

شعر فلكي از نظر موسيقي معنـوي نيـز   )  392، 393صص: موسيقي شعر ، شفيعي كدكني(
  :شودميباشد كه شواهدي در زير ذكر مي داراي انواع صنايع

  
  تلميح
  )87(خود ز بطن الحوت خلوت جاي ذوالنوّن ساخته    چشيده و ز پي كسب شرف     حمة العقرب
  ايهام

  )67(كيش و قربان بسته و در عيــد قربانش نگرعاشق كند قربان به عيد       گر نديدي يــار كـو 
  ارصاد و تسهيم

  سام و جم اندر جهان با حشم و احتشام  گــر بـــه تناسخ شوند زنده به دوران تــو          
  )75(زود كنـــد سر فدا بر سم اسب تــو سامن نثار بر سر جام تو جم      جـــا حــال كنــد

  مقابله
  )73(ز دوستان تو خالي مباد خلوت و شـادي       ز دشمنــان تــو غــايب مباد شيون و ماتم
  )84(مخــالفان را شادي ستــان و انده بخش      مــوافقان را نــــزهت فـــزاي و محنت كاه

  دتضا
  )101(چون تو سوار گـردي بــر مركب مبــارك       در خدمت ركــابت گـــردون پيـاده بادا

  ارسال مثل
  )70(با عدلش اندر ناحيت ظالم نماند و بد نيت        آري به حكم خاصيت بگريزد از نافه جعل

  حسن تعليل
  )107(آزاد زاد بـــازگر حكم زادن از شكم است اي عجب چرا          پشت چمن بـــه ســوسن 

  جمع و تقسيم
  )62(پــر زر كــاني و پــر گــوهر مـكنون نكندو دل ما به سخا و به سخن       جز تو كس دست 

  تشخيص
  )67(گويد آن جاه و جلال و امر و فرمانش نگر  فخرديـن خاقان اكبر كاسمان چون بيندش   

غلو  
  )81(صد سالة سير چرخ و انجم    يـك ساعت سير او به ميدان                  

  لف و نشر مرتب
  )104(دست و دهان و چشم و دل بدسگال او       پر باد و خاك خوشتر و پر آب و نار به



                                               

  187/عناصر سبكي در شعر فلكي شروانيبررسي برخي 

 

 

  مراعات نظير
  )67(به كف باد و به سر خاك و به چشم آب و به دل آذر    مرا هست از غم و تيمار و درد و داغ هجرانت   

  تنسيق الصفات
  )95(دلبر سنگين دل سيمين بري    طلعت حورا فشي             ماه پري 

  )96(شاه عطا بخش سخا گستري   خسرو كافي كف دريا دلي              
  

  :نتيجه 
با بررسي كلي ديوان فلكي به ايـن نتيجـه رسـيديم كـه اشـعار او هـر چنـد نسـبت بـه          

اشتن بعضي ويژگيهاي خاص دور است با وجود اين ضمن دانش از ابهام و پيچيدگي بمعاصر
بخصـوص در انتخـاب اوزان   . خود تمام خصايص سبك آذربايجاني در شعر او مشـهود اسـت  

شعر به جهت علاقة خاص به  موسيقي و استفاده از انواع جناس و تكرار از وزنهـاي مطبـوع   
استفاده كرده و از نظر فكري نيز به علوم مختلف زمان بخصوص علوم قرآني و نجوم بيشـتر  

داده و از  توجه داشته است و از لحاظ بياني نيـز علاقـة خاصـي بـه انـواع تشـبيهات نشـان       
در كنار خاقاني و توان او را نيز در نتيجه مي.معمول بهره برده استطور استعارات و كنايات ب

  .گذاران سبك آذربايجاني و صاحب سبك دانستنظامي از بنيان
  

  :فهرست منابع 
 معاني و بيان،چاپ اول، تهران، مركز نشر دانشگاهي، )1385(تجليل، جليل، -1

،نزهة المجالس، به اهتمام دكتر محمد امين ريـاحي، تهـران،   )1366: (جمال خليل شرواني-2
  .انتشارات زوار

  .، حافظ نامه، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ ششم)1373(خرمشاهي، بهاء الدين -3
عدي ،تصــحيح محمــد علــي ، كليــات ســ)1377(ســعدي شــيرازي، افصــح المتكلمــين - 4

  .،انتشارات راستينفروغي،تهران
  ، موسيقي شعر، چاپ دوم، تهران، انتشارات آگاه)1368(شفيعي كدكني، محمد رضا،-5
  ، سبك شناسي شعر، چاپ پنجم، تهران، انتشارات فردوسي، )1382(شميسا، سيروس -6
  .ي،چاپ اول، تهران، انتشارات امير كبير،حبسيه در ادب فارس)1364: (ظفري، ولي االله -7
، تصحيح و تعليق ديوان حكيم فلكي شرواني، به اهتمام )1389: (فلكي شرواني، مؤيد الدين - 8

  ). پايان نامة دكتري واحد علوم و تحقيقات تهران(نگارندة مقاله 
تهـران،  ، ديوان حكيم فلكي شرواني، به تصحيح طـاهري شـهاب،   )  1345(: ـــــــــ   -9

  .انتشارات  ابن سينا
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  1387ل،تهران،انتشارات زوار، ،سخن و سخنوران،چاپ او)1387(فروزانفر،بديع الزمّان، -10
، حدود العالم من المشرق الي المغرب،بـه كوشـش دكتـر منـوچهر     )1340(مؤلف نامعلوم، -11

  .ستوده،چاپ اول ،تهران
صحيح بـديع الزمـان فروزانفـر، تهـران،     ، كليات شمس، به ت)1365(مولوي، جلال الدين، -12

  .دانشگاه تهران
  


